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صفحه 1 از 1

· احکام کلی نور
 و نسبت های انوار با همدیگر
· احکام کلی نور
· 1- بداهت نور
· 2- نسبت نور و ظلمت
· 3- حیات، قدرت، فیاضیت و فاعلیت
· 4- تشکیک انوار 
· نکته اول: شیخ اشراق مبدء تشکیک خاصی
· نکته دوم: جریان تشکیک خاصی در نور
· یک نکته از جلسه پیش:
· نور در اینجا محتوای ماهوی دارد نه وجودی (چه با تقریر شارحان شیخ اشراق چه با تقریر صداریی). شیخ اشراق حقیقت ماهوی نور را به حسب اختلاف تشکیکی مختلف می داند.(از نور الانوار تا نور عرضی مادی)
· ج 2 ص 167
· نکته سوم: وسعت در دامنه تشکیک
· نکته چهارم: بساطت در تشکیک
· اختلاف تشکیکی در یک امر به بساطت آن امر ضربه ای نمی زند. مثلا اگر نور که یک امر مشکک است، اینگونه نیست که نور شدید مرکب باشد از نور و یک امر دیگر و یا نور ضعیف مرکب باشد از نور و یک امر دیگر، بلکه یک امر واحد متکثر است.
· نکته پنجم:تعمیم تشکیک از بستر نور به بستر علت و معلول
· ایشان تشکیک را علاوه بر بستر نور در بستر علت و معلول نیز راه می دهد. به این گونه که بین عالم ظلمت و عالم نور اختلاف تشکیکی برقرار می کند. یعنی اختلاف بین عوالم بالاتر و پایین تر که رابطه علیت بین آنها بر قرار است به نحو تشکیکی است.
· ج 1 ص 402
· عالم ماده معلول عوالم نوری
· عالم ماده و برازخ نیز معلول عوالم نورانی بالاتر از خود است
. ایشان از عوالم ظلمانی و برازخ تعبیر به ظل
و
 می کنند.
· ذو مراتب بودن عالم اجسام نیز بخاطر آن است که یک عقل تنها امور عالم ماده را تدبیر نمی کند. غسق نور اقرب جسم کل را ایجاد می کند و غسق انوار پایین تر از او به تناسب اجسام دیگر را ایجاد می کنند.

· اشکال: عدم سازگاری این بحث با مبانی ایشان
·  گرچه شیخ اشراق به این مطلب تصریح دارند اما این امر با مبانی ایشان سازگار نیست. چرا که ایشان پیشتر عالم ظلمت را ظلمت محض می گرفتند ولی در اینجا به ظل تعبیر می کنند. و همچنین به کار بردن تعبیر اشرف و انقص نیز که برای اختلاف تشکیکی به کار می رود، در خصوص عالم ماده و عوالم نوری مافوق او با کلام ایشان در خصوص عالم ماده جمع نمی شود.

· توجیه اشکال:
· البته می شود اینگونه توجیه کرد که تعابیر و مباحث از این دست ایشان (مانند تعبیر از ظل و یا بحث اشرف و انقص و نیز بحث سنخیت علت و معلول، همچنین معطی شی فاقد شی نیست و ...) نشان می دهد که ایشان کل نظام هستی را نور می داند.
· لذا ایشان برای نور باید دو معنا قائل باشند. یک معنای مطلق (که کل نظام عالم و حتی عالم ماده را در برگرفته است) و یک معنا در مقابل ظلمت (که از مقایسه انوار با یکدیگر به لحاظ تشکیکی برخی متصف به نور و برخی به ظلمت می شوند).
· نکته ششم: تشکیک خاصی شیخ اشراق در حکمت صدرایی
· صدرا این تشکیک را می پذیرد ولی آن را از موطن ماهیت به موطن وجود می آورد و در ماهیت به تبع وجود تشکیک را راه می دهد.
· تشکیک در نظام صدرایی از صدر تا ذیل عالم را در بر می گیرد.
· کلمات شیخ اشراق بیشتر با وحدت سنخی هماهنگ است ولی در حکمت متعالیه تشکیک خاصی به نحو وحدت شخصی سریانی می باشد. 
· در حکمت صدرایی در نهایت تشکیک در وجود، جای خود را به تشکیک در ظهور می دهد.
� مشابه احکام کلی وجود که در فلسفه مطرح می شود.


� ایشان قائل به ثنویت که نیست که علت عالم ماده را غیر از علت عوالم نور بداند


� نور ضعیف شده


� ج 2 ص 133


� نور یک جهت ظلمتی دارد که سایه می افکند و برزخ اعلی درست می شود. به عبارت دیگر نور به واسطه شان ظلمت این برزخ را پدید آورده است. نباید گفت که ظلمت موجب پدید آمدن این ظلمت شده است. بلکه این ظل آن نور است، نه ظل آن ظلمت.  


� در نگاه شیخ اشراق نور ظلمت متناقضان هستند .  ظلمت در مراحل بالایی 





